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  :چکیده
رین مشایخ طریقۀ مولویه محسوب بهاءالدین محمد، معروف به سلطان ولد، یکی از قدرتمندت

کرد. سلطان ها اطاعت میو از اوامر پیرانۀ آن شود. او همواره مشایخ و بزرگان مولویه را تکریممی
الدین محقق ترمذي را نیز درك کرد. او ولد نه تنها سرسپردة پدر خود بود، بلکه صحبت سید برهان

الهی را در کسانی بود که به حقیقت وجودي شمس تبریزي پی برد و شمس نیز اسرار  ةاز زمر
الدین زرکوب احساس خشنودي حز خلافت صلابر این، سلطان ولد اگوش جانش دمید. علاوه

الدین چلبی را نیز شیخ خود دانست. وي حسامکرد و او را شاه دو جهان و یکتاي عالم میمی
توان رسید. پس از مرگ حسام دانسته، معتقد بود که با تمسک به ولایت الهی او به کعبۀ مقصود می

دست داد و در فراق او به گریه و زاري پرداخت؛ اما الدین، سلطان ولد پشتیبان معنوي خود را از 
  الدین بکتمر هدایتش کرد.الدین به خواب او آمد و به سوي کریمحسام

اما او را به  گرفت،سلطان ولد اگر چه به مدت هفت سال از افاضات معنوي این مرشد  بهره می 
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  مقدمه 

، فرزند ارشد »ولد«ولد و متخلص به )، معروف به سلطان712- 623(بهاءالدین محمد
شود. وي را به حق از تأثیرگذارترین و مولوي و وارث معنوي او محسوب می

ولد مقدمات فقه را در نزد توان دانست. سلطانریقۀ مولویه میقدرتمندترین مشایخ ط
الدین آموخت و پس از آن براي تکمیل تحصیلات خود همراه با پدرش جلال

برادرش علاءالدین به دمشق رفت؛ اما برخلاف برادرش، علاقۀ بسیاري به تعالیم 
به تعالیم اش موجب شد که احاطۀ زیادي صوفیه داشت و همین ذهنیت صوفیانه

ترین صورت شمس و مولوي داشته باشد. او توانست این تعالیم را به بهترین و ساده
ها را برطرف نماید. ممکن براي مریدان تفسیر و تشریح کند و نیازهاي معنوي آن

ولد همچنین با کاردانی و قدرت اجتماعی بالاي خود جایگاه طریقۀ مولویه را سلطان
ها گسترش خانهي آن را بنیان گذاشت. در زمان او مولويهامستحکم کرد و شالوده

یافت و حتیّ این گروه در خارج از قونیه هم نفوذ بسیاري به دست آوردند و 
هاي فرستاد تا بتواند اندیشهولد نمایندگانی را از طرف خود به این مناطق میسلطان

یقۀ مولویه، در گرو پدر خود را ترویج دهد. اکنون این نکته مسلم است که بقاي طر
ولد بوده است و اگر او نبود، شاید مریدان مولوي اقدامات و تدبیرهاي شایستۀ سلطان

ولد آنچه را سلطان«یافت. شدند و این گروه چنان که باید، توسعه نمیپراکنده می
اي لازم بود، به وجود آورد: سلسله مشایخ که حکم سند و براي هر طریقت صوفیانه

  )308مولانا دیروز تا امروز...، ص(»ۀ روحانی و معنوي را داراست.اعتبارنام
او از زمره مشایخی است که صحبت چند نفر از بزرگان مصاحب مولوي را درك 

هاي بسیاري آموخت و این نقطۀ عطفی ها نکتهکرد و از همنشینی و معاشرت با آن
مشایخ خود به  ولد در جاي جاي آثارش ازآید. سلطاندر زندگیش به شمار می

  پردازد:ها میکند و به ستایش آنبزرگی یاد می
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  چو برهان محقق شو رها کن ملـک عـالم را   ي

  یگانه شو چو مولانا مبـاش از عشـق بیگانـه   

ــام ــلاح حس ــدین، ص ــرار  ال ــه اح ــدین، ش ال
  همی نوشند از حضرت می قدسی ز میخانـه 

)380(مولوي دیگر...، ص  
 الدین بکتمر داشت؛ بهولد علاقۀ بسیاري به شیخ کریمن، سلطانبر ایعلاوه

  گفت:دانست و در ستایشش میالدین میاي که او را نایب  حسامگونه
  زانکه نبود در این جهان چـون او    غیــر او شــیخ و اوســتاد مجــو   

)144نامه، صابتدا(  
اند زوایاي دیگري از توولد با مشایخ طریقۀ مولوي میبررسی رابطۀ معنوي سلطان

  زندگی او را براي ما روشن کند؛ در ادامه به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.

  ولد و مولويسلطان
بهاءالدین محمد، فرزند مهین مولانا بود که در حقیقت نام پدربزرگش بهاءولد 

یه به العلما) را براي او انتخاب کرده بودند. تأمل در آثار طریقۀ مولوسلطان(بلخی
دهد که مولانا این فرزند را بسیار دوست داشته و در عین حال خوبی نشان می
بهاءالدین آمدن من به این عالم جهت تو بود، چه این «گفته است: خطاب به او می

  )2/791مناقب العارفین، (»همه سخنان من قول من است، تو فعل منی.
نشست و چون آن دو ولوي میولد در محافل و مجالس در کنار پدر خود مسلطان

کردند که با بسیار به همدیگر شبیه بودند و فاصله سنی اندکی داشتند، مردم گمان می
ولد از نظر اخلاقی نیز بر شباهت ظاهري، سلطان) علاوه785همان، ص.(هم برادرند

انت اشبه الناس بی خلقاً و «کاملاً به پدر خود شباهت داشت و به تاج 
) آراسته بود. نکتۀ دیگر اینکه مولوي امید زیادي به حسن 20نامه، صابتدا(»خلُقاً

اي که یک روز با قلمی سطبر بر روي دیوار عاقبت این فرزند خود داشت؛ به گونه
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مناقب (»بهاءالدین ما نیکبخت است، خوش زیست و خوش میرد.«مدرسه نوشت:  

  )2/787العارفین، 
ولد نیز به پدر دوست داشت، بلکه سلطان ولد را بسیارنه تنها مولانا، سلطان

  ستود:مند و همواره مطیع و فرمانبردار او بود و مقامات معنویش را اینگونه میعلاقه
  رسیده اولیا را زو صفا و صدق و بینایی   بیامد از ازل بینا ز مادر زاد هـم دانـا  

او کنـد دعـوي    رسد گر همچو عیسـی  جا اگر به مردي بود بی همتا اگر این
  )497ص(مولوي دیگر...،    

توان در داند که میولد، پدرش مولوي را شیرگیري مست میاین، سلطان برعلاوه
  پناه او نفس را کشت و از خوف مرگ رهید:

تا شود کُشته ز تیرش نفـس کـافر بـی       همچو مولانا بباید شیرگیري مست دین
  تا ز خوف مرگ یـابی در پنـاه او امـان      بـازي رهبـري  همچو مولانا بباید پـاك  

  )316(همان: ص   
او همچنین معتقد است که روحش همراه با روح مولانا پس از طی مراحل سلوك 

  به عالم بالا عروج کرده و به مرتبۀ معشوقی رسیده است:
  روي خـــوش همـــدگر بدیدنـــد   روح من و تـو بـه هـم رسـیدند    

ــم بگفت   ــه ه ــدا ب ــرار خ ــداس   بی گوش و زبـان سـخن شـنیدند      ن
ــق  ــر دو مطل ــدند ه ــوق ش ــد    معش ــه هــم پریدن ــم ب ــر چــرخ نه   ب

)117(همان:   
ولد علاقۀ فراوانی به نشر عقاید پدر خود داشت؛ اما معتقد بود سخنان او سلطان

) 1/435مناقب العارفین، .(ها را درك کندبلندمرتبه است و بایزیدي باید تا بتواند آن
ن، سعی کرد با تألیف آثاري به شرح و توضیح عقاید پدر خود بپردازد؛ افلاکی بنابرای

سه مجلد مثنویات و یک جلد دیوان انشاد فرمود، از «گوید: خصوص آثار او می در
معارف و حقایق و غرایب اسرار، عالم را پر کرد و بسی بلیدان کودن را عارف عالم 
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نظیر بیان خود را به امثال عجیب و نظایر بیو عالم عامل گردانید و جمیع کلام والد  ي

  )  2/804همان، (»و تقریر کرد.
ترین فرد به مولانا بود و به اعتقاد خودش از دیگر برادران و ولد که شبیهسلطان

کرد در همۀ امور مشابه و متابع پدر باشد. اگر مولوي مریدان برتري داشت، سعی می
قلید از پدر دیوانی سرود و پس از آن به دیوان شعري سروده بود، او نیز به ت

ابتدانامه) اقدام کرد؛ نکتۀ قابل توجه اینکه (درخواست مریدان به سرودن مثنوي ولدي
ولد، در آثار خود هیچگاه قصد معارضه با پدر خود را نداشت، بلکه بیشتر سلطان

ولد حتّی هاي او را به زبان ساده براي مردم بیان کند. سلطانکرد اندیشهسعی می
  گفت:دانست و با افتخار میولایت خود را حاصل عنایت مولانا می

  جز آن علم و ولایت کش پدر داد   ولد را نیسـت علـم و نـی ولایـت    
)113(مولوي دیگر...، ص  

  افتد:بدین ترتیب، او چون سایه به دنبال پدر خود به راه می
ــد رو اي    سایه هـر شـخص چـو بـا او رود     ــی وال ــو پ ــد هــم ت   ول

)120(همان، ص  
ولد خود معترف است که مولانا داراي مقامات و مراتب والایی در طریقت سلطان

مگر حق، تعالی، به عنایت خود برساند، «بوده است که او بدان مرتبه نتواند رسید 
  )21صابتدانامه، (»که بدین مقدار رسانید.چنان

تدانامه) مواردي را بر اب»(لديمثنوي و«وي همچنین در خصوص دلایل سرودن 
  شمارد که بدین ترتیب است:می

هایی ها و قصهحکایت مثنوي معنوي: در مثنوي معنويشرح و تفسیر اسرار  -الف
ها از مقامات و کرامتهاي اولیا سخن گفته شده است و این وجود دارد که در آن

یست؛ به اش نها چیزي جز سرگذشت خود مولوي و یاران برگزیدهها و قصهحکایت
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هاي ایشان اظهار کرامت و مقامات خود بود و از آن غرض از قصه«بیان دیگر:  

  )19همان، ص(»اولیایی که همدل و همدم و همنشین او بودند.
توان آن نیست که ولد بسیاري از مریدان و همراهان مولوي را به اعتقاد سلطان 

ولد با سرودن پس سلطان جا)همان(احوالات او را فهم و اغراض او را درك کنند؛
  کند.دارد و سرّ دلبران را فاش میپرده از اسرار برمی» مثنوي ولدي«

کند که به گذشتگان ها و کراماتی را ذکر میقصه مثنوي معنوي اگر مولوي در -ب
 .کشدهاي زمان خود را به تصویر میامتها و کرولد قصهتعلق دارد، اما سلطان

  )20، صهمان(
ولد، مرید باید به اندازة توان خود در همۀ امور از شیخ پیروي گاه سلطاننظر در - ج

به هم نوعی تشابه » مثنوي ولدي«کند و به اخلاق او آراسته باشد؛ بنابراین، سرودن 
  )21همان، ص.(شودمولوي محسوب می

ولد در سنایی است. سلطان حدیقۀبه بحر خفیف و الگو گرفته از  مثنوي ولدي
کند، بلکه بسیاري از نه تنها تاریخ بزرگان طریقۀ مولویه را بیان می این مجموعه

  نماید.هاي مولوي را با زبانی ساده براي مریدان تشریح میاندیشه
است، طبق گفتۀ شاعر، یکی از اهل دل به طریـق   نامهربابولد مثنوي دوم سلطان

کند؛ زیرا طبع مریدان بـا  طبع آزمایی  مثنوي معنويخواهد که به وزن اعتقاد از او می
اسـت   مثنـوي معنـوي  گرفته است و از این جهت که از هر نظر شبیه به  این وزن خو

ولـد بـه   ) سـلطان 2-1نامـه، ص رباب.(تر و پیروي از مولانا در آن محرزتر استکامل
سـراید و چـون ربـاب بـه مولانـا      را می» نامهرباب«موجب خواهش آن بزرگ مثنوي 

) این مثنوي را از بانگ و نالۀ رباب آغاز و شرح هجران و 2ص(همان، منسوب است،
ولد در این مثنوي کند. سلطاننالۀ فراق عشاق از وطن حقیقی را از زبان آن بازگو می

  نماید.الدین را با زبانی ساده براي مریدان تبیین میهاي مولانا جلالاندیشه
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و  ابتدانامـه رودن دو مثنـوي  اسـت. او پـس از س ـ   انتهانامهولد مثنوي دیگر سلطان ي

رسـد  کشد؛ اما ناگهان الهامی از جانب حق فرا می، پاي در دامن سکوت مینامهرباب
) 7نامـه، ص انتهـا .(کند که براي هدایت مریدان، مثنوي دیگري بسرایدو او را الزام می

  اي از دو مثنوي قبلی است.و در حقیقت خلاصه مثنوي معنوي این کتاب در وزن
دارد  معـارف اي به نثر به نام ها، مجموعهدیوان اشعار و مثنوي برعلاوهولد نسلطا

ولوي سـاخته اسـت. ایـن اثـر نشـان      م فیه مافیهالعلما و سلطان معارفکه به تقلید از 
ولد خطیب و واعظی توانا بوده و به زبانی سـاده و جـذاب سـخن    دهد که سلطانمی
بسـیاري از دقـایق   «ولـد  دارد و سـلطان پنجاه و شـش فصـل   معارف رانده است. می

رب خانقاهیـان عنـوان کـرده، و    تفسیري و اصول آراي عرفانی و فلسـفی را بـه مش ـ  
نشـینی، آداب شـیخی و غیـره را بـازنموده     اي از آداب خانقاهی، همچون رد چلهپاره

  )20ولد، صمعارف سلطان(»است.

  الدین محقق ترمذيولد و برهانسلطان
ن محقق ترمذي از مریدان سلطان العما بهاءالدین ولد بود که در طلـب  الدیسید برهان

شیخ خود به طرف قونیه رهسپار شد؛ اما زمانی به قونیه رسید که یک سـال از مـرگ   
الدین که الدین به جاي او نشسته بود. برهانگذشت و فرزندش جلالالعلما میسلطان

دة علم سرشار دست پروردة خـویش، بـه   عنوان اتابکی مولانا را داشت، پس از مشاه
علوم ظاهري، علمـی دیگـر هسـت کـه بـاطن ایـن علـوم         برعلاوهاو توصیه کرد که 

شـود و ضـرورت دارد کـه آن علـم را بیـاموزي، تـا همچـون پـدرت         محسوب مـی 
  حال شوي:صاحب

ــزین     الـدین گفت از آن پس به شـه جـلال   ــادري و گ ــم ن ــه در عل   گرچ
ــا   ــو ص ــد ت ــد وال ــک ب ــالحبلی ــال   ح ــذر از قـ ــوي آن را و در گـ   جـ

)192نامه، ص(ابتدا  
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مولـوي،   بـر عـلاوه بدین ترتیـب مولـوي را بـه وادي طریقـت راهنمـایی کـرد.         

ولد نیز حضور این پیر روشن ضمیر را درك کـرد و از الطـاف و بخشـایش او    سلطان
کند و معتقـد  الدین را پیري صاحب بصیرت توصیف میولد، برهانها برد. سلطانبهره

است که این ولی گزیده، گفتاري بسیار نغز و بلندپایه داشته که هرکس را یاراي درك 
آن نبوده است؛ اما خود شیخ به او عنایت کرده و سرّ گفتارش را براي او بیان نمـوده  

  است:
ــد  ــلام بدن ــه ورا غ ــه جمل ــد     گرچ ــام بدن ــم ناتم ــک در فه   لی
ــ   هرکسی قـدر خـویش دانسـتش    ــو توانســتشآن ق ــد ک   در دی
  از عطاهاش شـد نـم مـا  یـم       گشت پیـدا بـه مـا ز روي کـرم    

)179(همان: ص  
الدین محقق است کـه او  کند که به واسطۀ گفتار برهانوي در جاي دیگر ادعا می

  دانا شده، و به دلیل شرح و وصف اوست که مانند گلشن شاد و خندان است:
 ـ    نز برهان محقق من شدم حبر و مـدقق م

دـانم    ز شرح و وصف حال او چو گلشن شاد و خن
)234(مولوي دیگر...، ص  

  ولد و شمس تبریزيسلطان
مولوي) را از میـان قـوم نـاهموار    (هنگامی که پیر تبریز به قونیه آمد تا آن بندة نازنین

) نه تنها توانست وجود مولوي را از عشق خـود سرشـار   2/24مقالات شمس،(برهاند،
ولد را نیز به خود وابسته کرد و به مسلک اهل عشق رزند ارشدش سلطانکند، بلکه ف

ولـد بـا تمـام وجـود دسـت      درآورد. این عشق و وابستگی تا به حدي بود که سلطان
ارادت به پیشگاه شمس تبریزي دراز کرد و از او خواست با نظر گیـراي خـود پـردة    

ا بر روي حقایق بگشاید تا بلکه پندار را از مقابل دیدگانش کنار بزند و چشم دل او ر
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ولد نـام شـمس را   بتواند واقعیت امور را آنگونه که هست، درك نماید. باري، سلطان ي

  توان اهل جهان را از آتش رهایی داد:دانست که با اتکا به آن میچونان اسم اعظم می
  شـــمس تبریـــزي مـــرا بنمـــا طریـــق ارتقـــا     

  نگـرم بـرم ب چشم دل را برگشا کز جان به رویت می
ــان    ــان و لامک ــدر مک ــت ان ــام توس ــم ن ــم اعظ   اس

  بــرممــی جهــانی چـون کــه نامــت رهــد زآتــشمـی 

  )226(مولوي دیگر...، ص
وي همچنین شمس را جان آفرینش و کشـتی نجـات مـردم طوفـان زده دانسـته،      

  کند:معتقد بود تمسک به این حبل الهی، انسان را رستگار می
  او وي است جان زمین و فلک چو قالـب 

  ز عکس اوست که زنده شدید و با جانیـد 
  وي است کشتی دریا اگـر سـفر خواهیـد   

  وي است حبـل خـدایی اگـر فـرو مانیـد     

  )45(همان: ص
ولد از عطر ولایت شمس استشمام و با طیب فـرح فـزاي   اگرچه مولوي و سلطان

خـورد.  اي دیگـر رقـم   کردند، اما تقدیر به گونـه وجود او جان خود را خوشبوي می
ماجرا از این قرار بود که با ورود شمس به قونیه، مولوي چنان شـیفتۀ مقـام والاي او   
شده بود که حتیّ مجالس وعظ و تذکیر را رها کرد و فقط به مرشـد روحـانی خـود    

ها غیرقابل تحمل بـود و  پرداخت. مریدان که دوري مولانا از این مجالس براي آنمی
پله پله تا ملاقـات  (کرد،ها را مشوش میس خاطر آنگونۀ شمهمچنین سخنان دعوي

) تصمیم گرفتند که شمس را از قونیه دور کنند و در تصمیم خود موفق 126خدا، ص
مقصود از وجود عالم، ملاقات دو دوست بـود، کـه   «شدند. شمس اگرچه معتقد بود: 

تـار و  )، ولـی از گف 30/ 2مقالات شـمس،  (»روي در هم نهند، جهت خدا، دور از هوا
هذا فراق بینی و بینک برخواند. آن غزلهـاي  «گشت و  کردار ظاهر بینان رنجیده خاطر
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گرم و پرسوز مولانا و اصرار و ابرام و عجز عاشقانۀ او هم در شـمس کـارگر نیفتـاد،     

  )47زندگی مولانا جلال الدین ...، ص(»سرخویش گرفت و برفت.
دید، نـه تنهـا در مجـالس    دان میمولانا که مهاجرت کامل تبریزي را از چشم مری

چنـان در شکسـتگی و   «هـا روي برتافـت و   وعظ و درس شرکت نکرد، بلکـه از آن 
افسردگی فرو رفت که مریدان از رفتار خود شرمسار و پشیمان گشـتند و بسـیاري از   

  )157شمس تبریزي، ص(»در عذرخواهی و دلجویی برآمدند.
ولـد را  ا پذیرش توبۀ مریدان، سلطانمولوي که از محلّ اقامت شمس مطلع بود، ب 

با تنی چند از یاران مکلّف کرد تا در طلب مرشد خود به دمشق بروند تا بلکه بتوانند 
ولـد و  الدین را به جنبش درآورند و دل او را خوش کننـد. سـلطان  دریاي مهر شمس

سـر بـه   «هاي بسیار به حضور شمس تبریزي رسیده، همراهانش پس از تحمل سختی
جدة عبودیت نهادند و به شرف دسـتبوس مخصـوص گشـتند و سـیم و زري کـه      س

) و همچنین نامۀ مولانـا را بـه او رسـانیدند.    110(رسالۀ سپهسالار...، ص»آورده بودند
فریبنـد؟  ما را به سیم و زر چه می«در این هنگام شمس تبریزي تبسمی کرد و فرمود: 

و از سـخن و اشـارت او تجـاوز    ما را طلب مولاناي محمدي سیرت کفایـت اسـت   
  جا)همان(»چگونه توان کردن.

ولد در دمشق، معارف بسیاري را در گوش جان شمس در چند روز اقامت سلطان
  بر اشارت مولوي به سوي قونیه بازگشت: او دمید و بعد از آن بنا

  تــا رســد در امــام خــود مــأموم       بازگشــت از دمشــق جانــب روم  
)60، صنامهابتدا(  

ولد براي حفظ حرمت پیر خود به مدت یک ماه سراسر راه را در رکاب او نسلطا
پیاده طی کرد و هنگامی که شمس از او خواست بر مرکبی سوار شود، در جـواب او  

 ) 111رسالۀ سپهسالار...، ص(»خداوندگار، شاه سوار و بنده سوار چگونه بود.«گفت: 
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حاصل شد، تا حدي که شـمس   ولدهاي بسیاري براي سلطاندر این سفر گشایش ي

اگر بهاءالدین را عمر نوح بودي و همه را در این راه صـرف کـردي،   «تبریزي گفت: 
) 472نفحـات الانـس، ص  (»آنش میسر نشدي که در این سفر از مـن بـه وي رسـید.   

ولد را نسبت به خـود دیـد، لطـف و    شمس همچنین بعد از اینکه حسن ادب سلطان
ولـد شـکر   از سـلطان «شد و هنگامی که با مولانا ملاقات کرد عنایتش به او چند برابر 

رسـالۀ  (»بسیار فرمود و صفت پیادگی به اختیار و عشق ایشان را به انواع تقریـر کـرد.  
  )111سپهسالار...، ص

در حـق اولیـا، عاقبـت دسـتگیر او     ولـد  وي معتقد بود که نیکی و لطـف سـلطان  
هاي خـوب دارد؛ کـه صـد هـزار     صفتهمه «رساند: شود و به مقامات عالیش میمی

درمش بودي، در حال بذل کردي. گبري چند قدم بـه مجـاز در راه مـردي بزنـد، آن     
ایـی چنـدین راه پیـاده بـدان     ضایع نباشد، عاقبت دستگیر او شود، خاصـه صـدر زاده  

  )1/102مقالات شمس، (»اعتقاد آمد. دو ماهه راه ضایع نباشد.
داد کـه  مـرا دل نمـی  «گفـت:  لاقه داشت که میولد عشمس تا به حدي به سلطان

) و در عـین  2/240همـان،  (1»بهاءالدین را بهاءالدین صرف بگویم، مولانـا بهاءالـدین.  
اي کـه وقتـی   برد؛ به گونـه به کار می تلاش خود را براي تعلیم و تربیتشحال نهایت 

 ـ«احساس کرد او دچار عجب و غرور علمی شده است، توصیه کـرد:   دین یـک  بهاءال
که اگر بـر ایـن سـوي    ها توبه کند، و در خانه خدمت کرا کند؛ چنانسال از همه علم

رویش بزند، چون دردمند شود، نگویـد کـه بـس کـن، الّـا آن سـوي رویـش پـیش         
ولـد در کنـار مرشـد روحانیشـان آرام     ) مولوي و پسرش سلطان1/334همان، (»آورد.

گذاشـتند؛ امـا شـیطان    قی را پشت سر میگرفته بودند و از فیض محبت او مراتب تر
اي کـه در  ها را پر کرد، بـه گونـه  مجدداً راه را بر مریدان زد و خبث و کینه درون آن

  )63صآزار شمس از هیچ کاري فروگذار نکردند.(ابتدانامه، 
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شمس وقتی آزار مریدان مولوي را مشاهده کرد، دانست که این سخرگان شـیطان   

ار یار ربانی خود بماند؛ پس تصمیم گرفت قونیه را ترك کند و دهند در کناجازه نمی
بار چنان بروم که هیچ کس نشانی از من ولد هشدار داد که ایندر عین حال به سلطان

ام.(همـان،  نیابد و هنگامی که از طلب من عاجز گردند، گمـان برنـد کـه کشـته شـده     
  )64ص

شـود و حجـره را از   س مـی بعد از این واقعه، مولوي صبحگاهی وارد حجرة شـم 
ولد خانۀ سلطانیابد؛ پس سراسیمه و هراسان وارد خلوتوجود مرشد خود خالی می

اي؟ برخیز و طلب شیخت کن، که بـاز مشـام   بهاءالدین چه خفته«زند: شده، فریاد می
  )112رسالۀ سپهسالار...، ص»(یابم.جان را از فوایح لطف او خالی می

اش آید، به مریديرکجا سخن از شمس تبریز به میان میولد هبه هر روي، سلطان
کند که اگرچه بسیاري از اولیـاي مقّـرب الهـی در آرزوي    افتخار کرده، خاطرنشان می

اند، اما شاه معشوقان هرکسی را درخور مصاحبت خود یک کرشمۀ معشوقانه او بوده
اسـت کـه تنهـا    دانسته است. به تعبیر دیگر، مصاحبت با شـمس عنـایتی بـزرگ    نمی

د خـود را در پیشـگاه او فـانی    مخصوص دل بی شائبۀ افرادي است کـه تمـام وجـو   
  ولد از این زمره بوده است:اند که خود سلطانکرده

  جملـــۀ اولیـــاي هـــو، بـــوده در آرزوي او
  لیک از او نبرده بو، جز دل بـی جحـود مـن   

  )324(مولوي دیگر...،  ص
او «توانست او را درك کند ه هرکسی نمیاي بود کباري، شخصیت شمس به گونه

ــود کــه خــود را، و ســخن خــود   ــان آدمــی اســتثنائی ب ــاي زم ــالاتر از حــد ابن را، ب
اي بسـیار بلنـد در عرفـان    ولد او را داراي  مرتبه) سلطان90باغ سبز، ص(»دانست.می
حجاب حقیقت وجـودي  کند اگر خضر زنده بود و بیداند، تا به حدي که ادعا میمی

  افتاد:کرد، همچون سایه به دنبالش به راه میاو را درك می
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  آنکه بد  واصل و گـزین ز قـدم     خضر ما کیست؟ شمس چرخ همم ي

ــدي  ــر دی ــر اگ ــی حجــابش خض ــدي    ب ــایه گردی ــو س ــی او همچ   پ
)295نامه، ص(ابتدا  

  الدینولد و صلاحسلطان
در گرو پیري صاحب حال مولوي پس از ناامیدي از یافتن کالبد جسمانی شمس، دل 

الدین محقـق ترمـذي   الدین از مریدان برهانصلاح 2الدین زرکوب بست.به نام صلاح
) که سر در ربقۀ اطاعت مولوي درآورد. او اگرچه از 289جستجو در تصوف، ص(بود

ك مـردي راه رفتـه و کامـل بـود و     دانست ، اما در عرصـۀ سـلو  علم قال چیزي نمی
الـدین در  وحانی مناسبی براي مریدان مولوي باشد. وجود صـلاح توانست مرشد رمی

آمد که جامه بدل کـرده و بـه   نزد مولوي تجلیّ دیگري از شمس تبریزي به شمار می
  )74نامه، صسوي او بازگشته بود.(ابتدا

کرد. او حتیّ از فرزندش مولانا دیگر سرشیخی نداشت و تحمل ازدحام عوام نمی
الدین دراز کند و او را واست کرد که دست ارادت به جانب صلاحولد نیز درخسلطان

ولد که در همه امـور پیـرو پـدر بـود،     به عنوان شیخ خود به رسمیت بشناسد. سلطان
  )75همان، ص.(الدین را برتافت و سرسپردة او شددامن صلاح

فتنـد و  پذیراما در میان پیروان مولوي کسانی بودند که شیخی صلاح الدین را نمی
شـمس هرچـه بـود، فـردي     «گفتنـد:  هـا مـی  کردند؛ آنبه جهل و نادانی منسوبش می

توانسـت، هرچنـد از روي اکـراه، نفـوذ او را قبـول      تحصیل کرده بـود و آدمـی مـی   
)، اما این مرد عامی و بی سواد است و از همشـهریان  47 -46شکوه شمس، ص(»کند

ولد در واکنش به ادعاي پوچ ) سلطان81صنامه، ابتدا.(شناسیمماست و همه او را می
  گوید:الدین میمنکران صلاح

ــلطان   ــزین س ــین گ ــی از چن   گشته سرکش چـو از خـدا شـیطان      ز ابله
ــل     معـــدن علـــم را ز غایـــت جهـــل ــر نااه ــر خ ــل، ه ــده نااه   خوان
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ــد   ــان پلیـ ــته آن خَسـ ــن ندانسـ   که حجاب ره است گفـت و شـنید     ایـ

جا)(همان  
ی این پیر صاحبدل تا حدي مبالغه کردند که تصمیم گرفتند او را منکران در دشمن

ها را فاش کرد. با افشا شـدن ایـن مسـأله مولانـا و     بکشند؛ اما یکی از مریدان سرّ آن
ها از مریدان قطع شد.(همان، الدین از مریدان روي گرداندند و فیض معنوي آنصلاح

اند؛ به توبه سر بر آستان ه راه خطا رفتهکنند کسرانجام توطئه گران اذعان می) «93ص
تـا آنکـه مولانـا سـرانجام رحمـت       گرینـد نهند و بسـیار مـی  الدین میمولانا و صلاح

مولانـا دیـروز تـا امـروز ...،     (»دهـد. گشاید و بـه درون راهشـان مـی   آورد، در میمی
  )275ص

در حضور  کند کهولد توصیه میالدین پس از احراز خلافت خود به سلطانصلاح
در عالم «او به موعظه و تذکیر مردم نپردازد و به طور کامل در پیر خود فانی شود که 

ترین شـروطی اسـت   ) این یکی از اساسی110نامه، صابتدا(»گنجد.وحدت دوي نمی
ولـد  الدین این نکته را به سـلطان که باید مرید در مقابل پیر خود رعایت کند و صلاح

  جا)همان.(سازدن او را با جان خودش یگانه میکند و جایادآوري می
دانـد کـه   پذیرد و خود را چـون جسـدي مـی   ولد توصیۀ مرشد خود را میسلطان

  الدین زنده شده و جان تازه یافته است:توسط صلاح
  تو مثـال دلـی و مـن چـو زبـان        مــن مثــال تــنم تــو همچــون جــان
  جــان پــویم  هرکجــا رانــیم ز    آنچه خواهی تو، مـن همـان گـویم   

)111(همان، ص  
ولد با گذشتن از علوم ظاهري و عقیلۀ  قیل و قـال و التـزام بـه    پس از آن سلطان

امـواج سـخن از او بــی او   «کنـد و  خاموشـی دریـاي معـانی از درونـش فــوران مـی     
  گیرد:) می113(همان، ص»جوشیدن
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  پس چو دریا از او بـه جـوش شـدم      پیش آن بحر علـم گـوش شـدم    ي

  از درون رو نمـــود بحـــر خوشـــی   گشـتم مقـیم در خمشـی   چونکه 
جا)(همان  

داند که قادر است ادعـا کنـد   الدین را داراي مقامی میولد، در غزلی صلاحسلطان
  کامل و یکتاست و کس نباید در برابر او دعوي هستی داشته باشد:

  نیک و بد هرچه بدیدي و ندیدي همه اوسـت 
 ــ ــنم کامــل و تنه ــد کــه م   ا رســدشگــر بگوی

ــر او   ــود از ب ــو ب ــتی چ ــوت هس ــه را کس   هم

ــدش    ــیا رس ــالق اش ــنم خ ــه م ــد ک ــر بگوی   گ
  چون صلاح حـق و دیـن نیسـت ولـد دانـایی     
ــدش    ــا رس ــدة بین ــد دی ــرمه کن ــاکش ار س   خ

  )201(مولوي دیگر...، ص
کند که بر هر شیخی التفـات ننمایـد   ولد توصیه میالدین همچنین به سلطانصلاح

بهاءالدین به جـز مـن شـیخی را نظـر مکـن و      «ر راهزنان طریقت شود: تا مبادا گرفتا
بدیشان التفات منما که شیخ راستین منم، همانا صحبت شیخان دیگر زیانمند اسـت و  

که بعضـی از  ) نگارندگان معتقدند که این سخن چنان2/704مناقب العارفین، (»مهلک.
را نشـان   الـدین ار و اوامر صـلاح ولد از گفتسرپیچی سلطان 3اند،پژوهشگران پنداشته

ولـد. افلاکـی از تواضـع و    پیرانه خطـاب بـه سـلطان    است دهد، بلکه فقط پندينمی
) و 2/786همـان،  .(الـدین سـخن گفتـه اسـت    ولد در برابـر صـلاح  خاکساري سلطان

الدین شاه دو جهان است و باید در برابـر او دل  کند که صلاحولد نیز اذعان میسلطان
  )154خود را تسلیم کرد و به کسی جز او ننگریست.(مولوي دیگر...، صو جان 

از شـیخی او   4الـدین را داشـت،  ولد که افتخار دامادي صلاحبدین ترتیب، سلطان
کرد و معتقد بود وجود او سخیتها را برطرف و بخششی بیکران احساس خشنودي می

، ولـد گـاه سـلطان  ) بـاري، در ن 11-10کنـد.(همان، ص سـالکان راه حـق مـی   نصیب 
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هـاي پنـدار را دریـده بـود.     چو مولانا راه حق را بریده و چون او پـرده «الدین صلاح 

اي فـانی در وجـود مولانـا    اي بود که به صد دریـا بـدل شـده بـود؛ و جوینـده     قطره
گـاه مردمنـد و از   ) بنابراین، طالبان او قبله183مولانا جلال الدین،زندگی...، ص(»بود.

  نوشند:یشراب الهی م
  هــر کــه او را طلبــد قبلــه هــر ســو گــردد
  هر دمی خمر حلال از شه بی سو رسـدش 

  )201(مولوي دیگر...، ص
داند که در برابر این پدر معنوي، حق فرزندي را به جا ولد خود را ملزم میسلطان

  آورد:
هست صلاح حق و دین، والد و هم جـان  

  کن با او پسريچونکه پدر آمد او، می

  )387ص(همان، 

  الدین چلپیولد و حسامسلطان
الدین زرکوب، منصب وعظ و تذکیر مریـدان خـود را بـه    مولوي پس از وفات صلاح

الدین چلپی واگذار کرد و از اطرافیان و مریـدان خواسـت از اوامـر او پیـروي     حسام
، آثـار  الـدین ) مریدان مولوي که در ماجراي شـمس و صـلاح  119ابتدانامه، ص.(کنند

معنوي قهر اولیا را چشیده و رنج و مشقت هجران کـاملان را آشـکارا دیـده بودنـد،     
  )21همان، ص.(الدین شدندمطیع حسام

-الدین چلپی علاقۀ فراوانی داشت؛ سپهسالار در ایـن مـورد مـی   مولوي به حسام

چ عنایتی که حضرت خداوندگار را، قدس االله سرّه، به حضرتشان بـود بـه هـی   «گوید: 
فرمود که کسی گمان بردي که یک از خلفا نبوده است و سلوك بدیشان به وجهی می

) این علاقه تا به حـدي بـود کـه    121رسالۀ سپهسالار...، ص(»مگر مرید ایشان است.
شد، به نـزد  برایش آورده میها و فتوحاتی را که از طرف بزرگان مولانا همه نقدینگی
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کند؛ در حالی که در خانۀ خود او، هیچ چیـزي یافـت    فرستاد تا بین فقرا تقسیماو می ي

  )2/751(مناقب العارفین، صگردید. ولدشد و این مسأله موجب اعتراض سلطاننمی
الدین سروده و در جاي جـاي ایـن   را به خواهش حسام مثنوي معنويعارف بلخ 

  کتاب سترگ به توصیف یار روحانی خود پرداخته است:
ــام ــیاءالحق حســ ــدین راداي ضــ   اوســــــتادان صــــــفا را اوســــــتاد   الــ

ــودي خلــق محجــوب و کثیــف    ور نبــودي حلقهــا تنــگ و ضــعیف      گــر نب
ــدیحت داد معنــــی دادمــــی   ــادمی    در مــ ــی بگشـ ــق لبـ ــن منطـ ــر ایـ   غیـ
ــاز، آن صــعوه نیســت     ــک لقمــۀ ب   چاره اکنون آب و روغن کردنـی اسـت     لی

  )5/3(مثنوي معنوي،    
الـدین چلپـی را بـه جانشـینی خـود      ر واپسین لحظات زندگیش، حسـام مولوي د

) اما با وجود وصیت صریح او، باز هم در بـین  2/586مناقب العارفین، (منصوب کرد؛
حضرت چلپی آنچنان کـه در  «ها معتقد بودند که: مریدان اختلاف افتاد؛ گروهی از آن

ن وقت هم به خلافت بیعـت  فرمود در ایحال حیات خداوندگار امامت و خلافت می
 رسالۀ سپهسـالار (»کنیم و او را قایم مقام شیخ دانیم و وجود شریفش غنیمت شمریم.

) اما گروهی دیگر که نسبت به خانـدان مولـوي تعصـب زیـادي داشـتند،      122... ص
الاولیا والمحبوبین، بهاءالحق والدین وارث علمی و صـلبی  حضرت سلطان«گفتند: می

و خلاصـه و محبـوب اولیـاي کبـار... امـروز کـه آن آفتـاب شـب          خداوندگار است
مولوي) روي در نقاب غیرت کشید این سلالۀ طاهر را که سـرّ اوسـت قـایم    (دیجور

جا) اما گروهی که تجربـۀ بیشـتري داشـتند، دخالـت در ایـن      همان(»مقام شیخ دانیم.
الدین واگذار لد و حساموگیري در مورد آن را به سلطانمسأله را ناروا دانسته، تصمیم

الدین اندکی بعـد از فـوت مولـوي، مـوقعی کـه همـۀ       ) حسام123همان، ص.(کردند
ولد پیشنهاد کرد که به جاي پـدر خـود   مریدان بر سر تربت او جمع بودند، به سلطان
ولـد از پـذیرفتن خلافـت شـانه خـالی      بنشیند و مریدان را ارشـاد کنـد؛ امـا سـلطان    

  )128-127صنامه، ابتدا.(کرد
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کنـد کـه چـرا خلافـت پـدر را      ولد اعتراض میبعد از این واقعه، کراکا به سلطان 

ولـد در پاسـخ بـه ایـن     الدین واگذار کردي؛ سلطاننپذیرفتی و آن منصب را به حسام
بینم که جسم مبارك چلپی بر مثال زنبور خانۀ نحل، آمد و شد می«گوید: اعتراض می

ط انـوار الهـی گشـته و دائمـاً سبزپوشـان قـدس از آن       ارواح غیبی شده است و مهـب 
آید که بالاي او بنشینم و بر جاي او رغبـت نمـایم و   حضرت کم نیستند. مرا شرم می

قصد منصب او کرده او را از خلافت منع کنم. ترسم که آن خلافت آخرت بـار آورد.  
و در مـدیح  چنانک تا غایت، حضرت والدم او را برگزیده بود و خلیفۀ خود سـاخته  

) 2/772مناقـب العـارفین،   (»حال جان او چندین هـزار هـزار ابیـات اسـرار فرمـوده.     
الدین داشت، به طـوري کـه او را داراي   ولد اعتقاد زیادي به مرشد خود حسامسلطان

  تواند با پرتو ولایت خود، به مقصدش برساند:دانست که میولایتی الهی می
  شید او اندر ایـن دوران کمانـت  ک   کسی با تـو قـدم ننهـاد در عشـق    
ــالم  ــت در دو ع ــق دارد ولای ــت    ز ح   کــه شــرح آن نگنجــد در زبان

)81(مولوي دیگر ...، ص  
  داند:گر میهدایتقرآن الدین را میرمیران و او همچنین حسام

تو میرمیرانی یقین، صـد بحـر و صـد کـانی     
  مـا  رهبر چو قرآنی یقین، شرحت بود تفسیر

  )41، ص(همان

  ولد و کریم الدین بکتمرسلطان
الدین چلپی بـود، پـس از فـوت او،    ولد که از نظر معنوي تحت حمایت حسامسلطان

  حیران شد و به تضرع و زاري پرداخت:
  که چه خـواهم شـدن از ایـن مـاتم؟       کــرد بــر خــود او هــر دمنوحــه مــی

ــرم؟  ــه بـ ــت ره چگونـ ــرم رفـ ــرم    رهبـ ــه ب ــو ســر چگون ــی وي از دی   ؟ب
)128(ابتدانامه، ص  
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ولد با اینکه در علوم ظاهري به حد کمال رسیده بود و قدرت و محبوبیـت  سلطان ي

بسیاري در میان مریدان مولوي داشت، اما هنوز به طور کامل از صفات نفسانی خـود  
الدین چلپـی وعـده داده بـود    خلاص نشده بود؛ وي به یاد داشت که مرشدش حسام

  ود کند و ولایتی دائمی بدو بخشد:وجود بشریش را ناب
ــودي    هــاي عظــیم داده بــدي   وعــده  ــودي رهانمــت ز خ ــه ب   گفت

  گـر اســیر اســت مــن امیــر کــنم...    یوســفت را زچــاه و حــبس کــنم
  هـــانقـــد و در آخـــرت ولایـــت   هـــابخشـــمت عاقبـــت ولایـــت

جا)(همان  
هر ولی واصلی «ید: گوآید و به او میولد میالدین به خواب سلطانتا اینکه حسام

) پـس  تـا   131همـان، ص (»که بیابی در حقیقت آن منم، مقصود از او حاصـل شـود.  
ض کننـد، امـا نـوري واحـد     جهان برپاست اولیاي خـدا هسـتند، هرچنـد جامـه عـو     

  جا)شوند.(همانمحسوب می
دهد که براي هدایت او از بدن ولـی دیگـري   ولد اطمینان میاو همچنین به سلطان

  کنُد و بند بشري را از پاي او برداشته، به وصل حق، تعالی، برساند:سر بر 
ــدنی  ــیم از بـ ــر زنـ ــو سـ ــر تـ   تــا دهیمــت زنــو طریــق و فنــی       بهـ
ــق   ــام در ره ح ــردي تم ــه گ ــا ک ــو ز عشــق ســبق    ت ــه ن ــو ب   رســدت ن

جا)(همان  
الـدین  رسـد و نـور حسـام   ولد به حضور آن ولی مرشد مـی پس از این واقعه سلطان

  کند:را در او مشاهده می چلپی
ــس را   ــواب آن ک ــد خ ــافتم بع ــدا     ی ــان پی ــرّ نه ــن س ــر م ــت ب   گش
ــانم     گفــت نــیکم ببــین کــه مــن آنــم  ــو مهم ــل چ ــن آب و گ   در ت
  برهـــــانم تـــــو را ز اغیـــــاري   آمـــدم تـــا کـــنم ز نـــو یـــاري

جا)(همان  
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 وي در جایی دیگر از این مرد پنهان سخن می گوید و  معتقد است که نسـبت او  

مـش  به جهان ماننـد جـان اسـت در بـدن و بـا تواضـع تمـام، خـود را کمتـرین غلا         
  )144-143همان، ص.(داندمی

اسـت کـه   » الـدین بکتمـر  کریم«دهد که این مرد همان نشان می ابتدانامهدقت در 
دهد کـه  آورد و به خود امیدواري میولد هنگام رحلت او نامش را بر زبان میسلطان

روند، اما تا جهان برپاست، سلسلۀ ولایت ادامـه خواهـد   ز دنیا میهرچند مردان حق ا
  داشت:

ــردان  ــان م ــد از جه   نیست زایشان تهی جهـان مـی دان     گرچــه رفتن
ــود  ــاب و چــرخ کب ــود آفت ــا ب   اي موجــودهســت حــق را خلیفــه   ت

)312(همان، ص  
 الـدین چلپـی بـود؛ در دیـوان    باري، شیخ کریم الـدین در حقیقـت نایـب حسـام    

  رسد، وصف او باشد:ولد شعري آمده است که به نظر میسلطان
  کمیــاب نــادر، بــا ماســت حاضــر...   آن یــار فــاخر، صــدیق طــاهر   
  از ما نه دورست، با ماست حاضر...   آن مایۀ شور، گـر رفـت در گـور   
  جا به جولان با ماست حاضـر... این   گر گشت سلطان در ملکت جـان 

  او نیست غایب، بـا ماسـت حاضـر      صـائب چون هست نایـب در راه  
)539-538(مولوي دیگر...، ص  

 مقالات شمسشد؛ در الدین از اصحاب بزرگ شمس و مولوي محسوب میکریم
شود که از مصاحبان نزدیـک   گونه برداشت مینام او آمده و از تأمل در این کتاب این

را از زمرة اهل محبت و  ) سپهسالار او2/58مقالات شمس،.(کامل تبریزي  بوده است
) و افلاکی ضمن بیان حکـایتی او  128رسالۀ سپهسالار ...، ص(داندفقر و ریاضت می

  )177-1/176مناقب العارفین، .(کندرا عارفی ربانی و صاحب بصیرت معرفی می
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شـده، امـا در   الدین به عنوان پیري ربانی در طریقۀ مولویه شناخته میاگرچه کریم ي

ولد در مدح او اي که سلطانتبحري نداشته است؛ این مسأله را از رباعی علوم ظاهري
  توان دریافت:سروده است به آسانی می

ــري  ــن بکتم ــریم ب ــزد کســان ک ــر ن   نزدیک من از دانش و بینش تو پري   گ
چه جاي در و صدف که صـد بحـر      یک در یتیمی تو در این جسم صـدف 

  )610(مولوي دیگر...، ص   
 ـ ابتدانامهولد در مثنوي سلطان الـدین، اشـاره   ات شـیخ کـریم  هنگام صحبت از وف

الدین چلپی رهبـري طریقـۀ مولویـه را برعهـده     کند که او هفت سال بعد از حساممی
  )312ابتدانامه، ص.(داشته و به هر کسی شایستۀ ارشاد بوده عطایی معنوي داده است

لدین بکتمر پرسشی را در ذهـن محققـان   اولد در خصوص کریمگفتارهاي سلطان
الدین چلپی ریاست طریقۀ مولویـه را  الدین  بعد از حسامبه وجود آورده که اگر کریم

ولد بوده برعهده داشته است، پس چرا همه امور مربوط به آن طریقه در دست سلطان
ولـد در  انپرداخته اسـت. سـلط  و او به نظم امور خانقاه و رتق و فتق امور مریدان می

الـدین چلپـی مـردم جمـع     کند که پس از فوت حسـام صریحاً بیان می ابتدانامهمثنوي 
شدند و به او گفتند به جاي پدرت بنشین و شیخی کـن؛ او نیـز بـه اصـرار مریـدان،      

  )133همان، ص.(ریاست طریقۀ مولویه را پذیرفته است
هفت سـال بـر سـر تربـت     الدین کند که بعد از حساماو همچنین در ادامه بیان می

  جا)همان.(گویی پرداخته و آوازه او شرق تا غرب را پر کرده استپدر به اسرار
 اند؛ شادروانپژوهشگران براي تحلیل این مسأله گفتارهاي سودمندي را بیان کرده

) سـرانجام نتیجـه   8-7ولدنامـه، ص (هاي بسیار در این مسألهزنیهمایی پس از گمانه
بـه خـواهش و درخواسـت مریـدان، خلافـت      «الدین ز فوت  حسامگیرد که پس امی

ولـد  یعنی ریاست سلسله و اقامه مراسم و آداب ظاهري این طریقه به دسـت سـلطان  
الدین بوده و ولـد خـود   الدین، شیخ کریمافتاده است؛ اما قطب زمان و جانشین حسام
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پیر زنده داشته است، و  این معنی را به انصاف مسلّم شمرده و باطن را در گرو همت 

کند که مولانا یـا یکـی از خلفـاي او مـرا بعـد از      هیچ کجا چنین مطلبی را اظهار نمی
  )9همان، ص(»خودشان به شیخی و خلافت معین کردند.

گویـد:  الـدین مـی  ولد و کـریم عبدالباقی گولپینارلی نیز در خصوص رابطۀ سلطان
شین پدر خود شد و طریقت مولویـه را کـه   الدین چلپی، جانولد بعد از حسامسلطان«

در زمان مولانا، نطفه بسته بود اما هنوز شکل نگرفته بود، به نام پدرش تأسیس کـرد،  
... اما چون شخصی بسیار صمیمی بود و دریافته بود که هنوز به کمال نرسـیده، و یـا   

پیـرو شـیخ    لزوم سلوك در طریقت پدر را ادراك کرده بود، به تـأثیر ایـن دو انگیـزه   
الدین گشته بود. لـیکن سرنوشـت شـمس او را بـه رفتـاري هشـیارانه واداشـته        کریم
  )71مولویه پس از مولانا، ص(»بود.

شــاید «کنــد: فــرانکلین دیــن لــوئیس نیــز در ایــن مــورد حدســیاتی را بیــان مــی
الدین مشاهده مـی کـرد و   الدین؟) نیز خود را در آینۀ وجود کریمو حسام(ولدسلطان

تا  مولانا دیروز(»خواست او را مرکز اخذ نیروهاي معنوي خود قرار دهد.بنابراین، می
  )306امروز...، ص

الدین را به رابطـۀ بـین ولـی مشـهور و     ولد و کریممحمدعلی موحد رابطۀ سلطان
الدین ولی مستور بـود، در میـان اصـحاب    کریم«ولی مستور تعبیر کرده، معتقد است: 

ولد او را چنان که او بود گشت بی آنکه راز خود را فاش سازد؛ حتیّ سلطانمولانا می
مقـام و رتبـت   الـدین بـه خـواب او آمـد و او را از     شناخت، تا آنگاه کـه حسـام  نمی

  )42ها، صقصه قصه(»الدین بیاگاهانید.کریم
لیـل  ولد و دیگر بزرگان طریقۀ مولویه و تحنگارندگان پس از تأمل در آثار سلطان

ها، و همچنین دقت در شرایط اجتماعی حاکم بر این طریقه، هاي آنو بررسی دیدگاه
  دانند:دلایلی چند را در این مسأله دخیل می
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  ولدحب مفرط مریدان نسبت به سلطان-1 ي

ولد داشتند و این علاقه توأم با تعصـب موجـب   مریدان علاقۀ بسیار زیادي به سلطان
اي که بـا وجـود برتـري    بزرگان را نادیده بگیرند؛ به گونه شد فضایل معنوي دیگرمی

الدین چلپی از دیگران، در لحظات آخـر عمـر مولانـا چنـدین بـار از او      آشکار حسام
ولد چه وصیتی دارید؟ این داسـتان  پرسیدند که خلیفۀ شما کیست؟ و در مورد سلطان

اعت سؤال کـرد کـه بـه    یکی از آن جم«اینگونه روایت شده است:  العارفینمناقبدر 
 ۀخلیف ـخلافت مولانا مناسب کیست؟ و که را منسوب فرمودند؟ فرمود کـه خـدمت   

الدین ما؛ تا سه بار این سؤال و جواب را مکرّر کردنـد.  الحق، جنید زمان چلپی حسام
فرمـایی؟ فرمـود کـه او    در نوبت چهارم گفتند که براي مولانا بهاءالدین ولد چـه مـی  

  )2/586العارفین، مناقب(»را محتاج وصیت نیست. پهلوان است؛ او
دهد که سؤال کننده خواهـان ایـن   دقت در این سؤال و جواب به خوبی نشان می

الـدین را  ولد را به زبان بیاورد و زمانی که او حساماست که مولوي نام پسرش سلطان
ولـد  ورد سـلطان پرسد که در مکند باز میگزیند و سه بار بر گفتۀ خود تأکید میبرمی

ولـد بـراي   خواهد بگوید که خلافت سلطانگویی. گویا سؤال کننده تلویحاً میچه می
  ما خوشایندتر است.

هـا بـر   باري، مریدان به سلالۀ مولوي اعتقاد زیادي داشتند و حتیّ  بسـیاري از آن 
جـود  بـا و «ولد در زمان پدر هم شایستۀ مقام شیخی بود؛ اما این نظر بودند که سلطان

  )122رسالۀ سپهسالار...، ص(»داشت.شعشاع نور والدش، طریق ادب مسلوك می
یت صـریح مولـوي دربـارة خلافـت     کـه قـبلاً اشـاره شـد، بـا وجـود وص ـ      چنان

الدین، باز هم بین مریدان مولوي اختلاف افتاد ؛گروهـی پیـرو وصـیت مولـوي     حسام
دانسـتند  تر مـی بود شایستهرا که از سلالۀ مولوي ولد بودند و گروهی خلافت سلطان

  الدین چلپی خاتمه داده شد.ولد با حسامکه این اختلاف با بیعت کردن سلطان
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الـدین  الدین بکتمر را به جانشینی حسامتوان کریمبا توجه به این رویدادها آیا می 

ولد کسی است که دست ارادت به چندین مرشد طریقـۀ مولویـه داده   برگزید؟ سلطان
حرمتی مریدان ه چگونه آن پیر ربانی بر اثر بیگر ماجراي شمس بود کنظاره است؛ او

اهـی بـی بازگشـت رفـت. او زمــان     و طرفـداران ظـاهري مولانـا آزرده شـد و بــه ر    
الدین زرکوب را به یاد دارد که مریدان براي قتل او توطئـه کردنـد و بـا افشـا     صلاح

مقصود بازماندند. با این حال مریـدان   ها، از رسیدن بهشدن این راز توسط یکی از آن
چگونه ممکن است دست ارادت به کسی دهند که به پندار ظاهریشان شایستۀ چنـین  

ولـد،  الدین به علـوم ظـاهري آراسـته نبـود و سـلطان     مقامی نیست؟ باري، شیخ کریم
شاره اي که در مدح او سروده تلویحاً به این مسأله اکه قبلاً اشاره شد، در رباعیچنان

توانند بزرگی او را درك کننـد و  دل هستند که میکرده، معتقد است تنها افراد صاحب
  از سرچشمۀ علم الهیش سیراب شوند.

گویا خود شیخ کریم الدین بکتمر نیز از این اوضاع اطلاع داشته است؛ بـه همـین   
اعیـۀ حسـد   خواهد که نام او را براي ظاهر بینان فاش نکند تا دولد میدلیل از سلطان

  ها برانگیخته نشود:آن
ــد   ــود مردانن ــن، حس ــی دی ــوم ب   زانکه در جسم نقش بـی جاننـد     ق
ــد    هـیچ ایشــان از ایــن نعــم نخورنــد  ــمنی بدرنـ ــا ز دشـ ــردة مـ   پـ

)132نامه، ص(ابتدا  

 ولد به مقدس جلوه دادن خاندان خودمیل سلطان-2

ولد نیـز در  د، بلکه خود سلطاناننه تنها مریدان اعتقاد خاصی به خاندان مولوي داشته
با مقـدس نشـان    ابتدانامهبه وجود آمدن این عقیده بی تأثیر نبوده است. او در مثنوي 

جهت فرزندان و بازمانـدگان   ها و زمیندادن سلالۀ خود، بر این باور است که آسمان
) 381همـان، ص .(انـد مولوي باقی مانده است و اکنون مردم بـه طفیـل اولاد او زنـده   

ــی  ــوي را کســانی م ــب، اولاد مول ــۀ مطل ــه از جــنس وي اگرچــه او در ادام ــد ک دان
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اي مقدس بر گـرد  جا) اما این نوع گفتارها تلاشی است براي ایجاد هالههمان(هستند، ي

اي مافوق ولد چهره) چنان که آشکار شد، سلطان72ها، صقصه قصه.(خاندان مولوي
ین تفکّر به خوبی در ذهن مریدان نیز رسوخ دهد که اطبیعی از خاندان خود نشان می

و  رسـالۀ سپهسـالار  که این نکته با اندکی تأمـل در آثـاري چـون    کرده بود؛ به طوري
توان نتیجه گرفت که خلافـت  به خوبی مشهود است. بدین ترتیب، میالعارفین مناقب
را در این توانست نقش خاندان مولوي الدین چلپی میالدین بکتمر پس از حسامکریم

ولد به هیچ وجه با آن موافق نبوده اي است که سلطانطریقه کمرنگ کند و این مسأله
ولـد، شـیخوخیت ایـن فرقـه بـه      است. به گواهی منابع طریقۀ مولویه، پس از سلطان

پسرش اولوعارف چلپی منتقل شد و در این خاندان به صـورت مـوروثی ادامـه پیـدا     
  مقدم داشتن پیران راه رفته نادیده گرفته شد.کرد و در حقیقت سنت مولوي در 

  ولد وشهرت گریزي کریم الدینقدرت اجتماعی سلطان -3
) کـه از هـر   79، صمولویـه پـس از مولانـا   (ولد شخصیتی کاملاً اجتماعی بودسلطان

کـرد؛ او بـرخلاف   فرصتی براي رونق بخشیدن به اوضاع طریقۀ مولویـه اسـتفاده مـی   
جـه بـه ظـواهر بـراي او بـاقی      شـیدایی مجـالی بـراي تو   پدرش مولانا کـه عشـق و   

 قصـه (هاي مولویه داشـت گذاشت، میل فراوانی به مریدپروري و گسترش خانقاهنمی
اي که از پـدر بـه ارث بـرده    ) و از موقعیت اجتماعی و قدرت معنوي72ها، صقصه

قتصـادي  کرد و بـا تقـرّب و نزدیکـی بـه شـاهان و بزرگـان  منـافع ا       بود، استفاده می
ولد اشعار بسیاري در خصوص شـاهان و  نمود. در دیوان سلطانموردنیاز را تأمین می

طلبـد. وي  ها منفعتی مادي مـی گونه از آنشود که او با مدحی اغراقبزرگان دیده می
گونه وصف الدین مسعود سروده است، ممدوح را ایناي که در مدح غیاثدر قصیده

  کند:می
  اي مقصـود ز خلق جملۀ آدم تـو بـوده     تو اي عزیز وجود مدار جان و جهانی

  )464ص(مولوي دیگر...،    



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 202      93پاییز و زمستان  
  خواهد:و از او می 

  مراد و حاجت ماهست این ز حضرت تو
  که آن کنـی کـه بـد از خانـدانتان معهـود     

ــود    ــرر ب ــا مق ــدت ادرار م ــد و وال   ز ج
  همان سزد که کند صد چنان چنین مولود

ــر از عا  ــارده نفـ ــا و چهـ ــقان مولانـ   شـ
  بده معـاف و مسـلم از آن شـه پـر جـود     

)465ص(همان،   
ناگزیر با ایـن ملاحظـات رودررو   ولد در راهی که پیش گرفته بود. سلطان«باري، 

شد. صید خاطر عوام و برخورداري از نان و نوال اربـاب جـاه و قـدرت مسـتلزم     می
  )70ها، صقصه قصه(»هاست.مقدار زیادي کنار آمدن با آن

هـاي طریقـۀ مولویـه را مسـتحکم و از     ولد با این اقدامات توانسـت بنیـان  سلطان
اي جدید شده که دانست که این طریقه وارد مرحلهفروپاشی آن جلوگیري کند. او می

براي پیشرفت و توسعه نیاز به یک انسان اجتماعی و سرشناس دارد تا بتواند با تعامل 
توانـد  و ایـن فـرد قطعـاً نمـی     ع آن را تـأمین کنـد  شایسته با  شاهان و بزرگان، منـاف 

ولد با پذیرفتن خلافت، هم منـافع اقتصـادي   الدین بکتمر باشد؛  بنابراین، سلطانکریم
در امـور تعلیمـی از نـور بـاطن     کـرد و هـم   اجتماعی طریقۀ مولویه را تـأمین مـی   –

  برد.الدین بهره میکریم

  ولدعقاید عرفانی سلطان -4
کند، در حـالی کـه   ها دستگیري میولد، قطب سرور اولیاست و از آنطاندر منظر سل

قطب رهبر واصلان است و اولیا رهبـر  «کنند؛ به بیان دیگر اولیا، مریدان را هدایت می
گیـرد و سـالکان   ) پس قطب، خاصان حق را به مریدي مـی 149نامه، صانتها(»طالبان.

  تابند:مبتدي دامن اولیا را بر می
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ــ ي ــر خاصـ ــدغیـ ــرد او مریـ   فرد حق را کـی شناسـد جـز فریـد       ان را نگیـ

  واصـلان را وصــل او باشــد منــاص    رهبر خاصـان بـود آن خـاص خـاص    
  اختـــران روح را او خـــور بـــود     در مقامـــات نهـــان رهبـــر شـــود   

)146(همان، ص  
الـدین بکتمـر بـه    توان چنین نتیجه گرفت که شـیخ کـریم  با توجه به این مقدمات می

را بـه مریـدي    ولـد قطب زمان دستگیر خواص بـوده و افـرادي چـون سـلطان    عنوان 
  دانسته است:پذیرفته و هرکسی را لایق مصاحبت نمیمی

  چنین گـنج را تـو تنهـا بـر    این   لیک از من مکن به خلق خبـر 
  نخورد زین ابا بـه جـز انسـان      که این نیست لایق حیـوان زان

)132نامه، ص(ابتدا  
الـدین  ولـد و کـریم  توان با تکیه بر آن رابطۀ سلطانجه دیگري که مینکتۀ قابل تو

ولد به تعـدد ظـاهري قطـب اسـت. در اندیشـۀ او      بکتمر را تفسیر کرد، اعتقاد سلطان
تواند بیش از یک نفر باشد؛ هرچند از نظر معنا واحـد اسـت:   قطب از نظر ظاهري می

شد و بلکه هزار و افـزون لیـک   شاید که در یک زمان صورت قطبان در جهان صد با«
معنی قطبی یک حالت است و یک نور و یک رتبت، چون آن حالت درصد صـورت  
باشد، ایشان را یک باید دانستن، زیرا آن معنی که در صد کس است یک چیز اسـت،  

) بنـابراین،  148نامـه، ص انتها(»پس نظر به صورت نباید کردن که اعتبار، معنی راست.
تعداد چندین نفر باشد، اما در معنی واحد و یگانه اسـت و اهـل    قطب هرچند از نظر

هاست؛ پـس بـا   دل وقتی گویند که قطب یکی است، مقصودشان اتحّاد نوري بین آن
الدین بکتمر هر دو یک زمان ولد و کریمتوان فرض کرد که سلطاناتکا به این نظر می

  جدایی وجود نداشته است:ها اند، در حالی که بین آنقطب طریقۀ مولویه بوده
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ــارانیم    ــرده ی ــر پ ــو زی ــن و ت   در لباس دو جسـم، یـک جـانیم      م

  تو مرا جوي و من تـو را جـویم     تو ز من گوي و من ز تو گـویم 
  گـریم دیک بود دو چـو یـار هـم    در عدد گرچـه مـا دو چـون دو    

)132نامه، ص(ابتدا  
گشـا باشـد، ایـن    تواند راهیر این رابطه میها، نکتۀ دیگري که در تفساین برعلاوه

ولد، مرید صادق نسخۀ تمام عیاري از وجود شیخ بـوده و  است که در نظرگاه سلطان
  با او به یگانگی رسیده است:

  هــر کــه بیندشــان دو او باشــد مریــد   یک بود در وحدت این شیخ و مریـد 
ــان هســتی اســت  ــن تعــدد در جه   مستی اسـت کو عدد آنجا که عشق و    ای
  نفس واحد ،از دل و جان کـن قبـول     مؤمنــان را زیــن ســبب گفتــه رســول

)79نامه، ص(انتها  
و این فرد اگرچه از روي ظاهر مرید است، اما در باطن عین مراد است و شهسوار 

  شود:راه عشق محسوب  می
ــین      تــو مریــدش مبــین مــرادش بــین     ــادش ب ــین قب ــش مب ــو غلام   ت

  بود از روي جـان چـو شـیخ فریـد       نــام مریــد  باشــد از روي نقــش و 
)141نامه، ص(ابتدا  

ولد را مرید صادق شیخ کریم الـدین بکتمـر بـدانیم، او بـه علّـت      پس اگر سلطان
یگانگی با جان شیخ به مرتبۀ مرادي رسـیده و پیشـوایی سلسـلۀ مولویـه را پذیرفتـه      

  است.

  نتیجه
ولد با مشایخ طریقۀ مولویه تحلیـل  طاندر این مقاله بیشتر سعی شده رابطۀ معنوي سل

ولد همواره از مشایخ و بزرگان طریقۀ مولویه با احتـرام  که دیدیم، سلطانگردد. چنان
  کند.ها پیروي مییاد و با تواضع تمام از آن
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بردار پدر خود مولوي بود. به اعتقاد او، ولد بیش از هر کس مطیع و فرمانسلطان  ي

تـوان در سـایۀ او از نفـس امـاره نجـات یافـت.       است و میمولوي از بزرگان عرفان 
  ولد عصارة وجود اوست. مولوي نیز معتقد بود سلطان

الدین محقق ترمذي را درك کرد و از فـیض الطـاف   ولد حضور سید برهانسلطان
مند گردید. همچنین به پیروي از پدر سرسپردة شمس تبریزي شد و خـدمات  او بهره

دانست و اسرار ولد را مریدي قابل میربانی کرد. شمس نیز سلطان بسیاري به این پیر
  زیادي را در گوش جان او دمید.

الـدین در  ولد بعد از شمس تبریزي، به توصیۀ پدر، سر در ربقۀ اطاعت صـلاح سلطان
  نامید.  گذاشت و منکران او را ابله میالدین بسیار احترام میآورد. او به شیخ صلاح

ب وعـظ و تـذکیر مریـدان را بـه     الدین زرکوب، مولوي منص ـصلاح بعد از مرگ
ولد نیز او را به رسمیت شناخت و معتقـد بـود   الدین چلپی واگذار کرد. سلطانحسام

پرتـو ولایـتش دیگـران را هـدایت      ناطق است که بـا  قرآنالدین میرمیران و که حسام
  کند.  می

کی در راه مانده، به تضرع و زاري ولد چون کودالدین، سلطانپس از مرگ حسام 
الدین خود را در خواب به او نمود و گفت: نگران نباش، تا جهـان  پرداخت؛ اما حسام

دلـی  الدین در حین گفتار خود، پیر صـاحب برپاست، اولیاي الهی وجود دارند. حسام
مولـوي   الدین از اصحاب شـمس و الدین بکتمر را به او معرفی کرد. کریمبه نام کریم

ولد گرفت. سلطانولد به مدت هفت سال از افاضات معنوي او بهره میبود که سلطان
کنـد.  داند، ولی او را به مریدان معرفـی نمـی  الدین را رهبر قوم خود میبا اینکه کریم

ولد و شرایط اجتماعی حاکم بر طریقـۀ  نگارندگان پس از تأمل و دقت در آثار سلطان
  دانند:د را در این مسأله دخیل میمولویه، عواملی چن
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ولد به مقدس جلوه دادن خاندان میل سلطان -2ولد؛ حب مفرط مریدان به سلطان -1 

عقاید عرفـانی   -4ولد وشهرت گریزي کریم الدین؛ قدرت اجتماعی سلطان -3خود؛ 
  ولد.سلطان

  
  ها:نوشتپی

بهـاء یکـذب و قـد تـاب عنـدي مـن       «کنـد:  ولد گلایـه مـی  البته شمس تبریزي گاهی از سلطان -1
.2/129مقالات شمس، (»الحشیش و الکذب و لکن الان سهو( 

 سراید:مولوي در مدح صلاح الدین زرکوب اینگونه می -2

ــی   ــرون جهت ــو ز ب ــن! ت ــلاح دل و دی   تا چنین شش جهت از نور تو رخشـان باشـد     اي ص
  دیـن، آتـش سـوزان باشـد     چون صلاح دل و   بنــدة عشــق تــو در عشــق، کجــا ســرد شــود 
  دل او چــون طلبــد آنکــه گرانجــان باشــد       تـــو رضـــاي دل او جـــو، اگـــرت دل بایـــد
ــد     اي بس ایمان که شـود کفـر، چـو بـا او نبـود      ــان باش ــتش ایم ــه از دول ــر ک   اي بســی کف

  )1/479(غزلیات شمس تبریز،    
اند کـه  بر این عقیده» از مولانا ولد و خلافت او پسسلطان«موسوي و حجت الاسلامی در مقالۀ  -3

اي ناخوش داشته است و صفات ناپسندي که از زبان مریدان بـه او  ولد با صلاح الدین رابطهسلطان
 )208 -207ولد و خلافت او پس از مولانا، ص سلطان.(تواند گفتار خودش باشددهد، مینسبت می

خود با فاطمـه خـاتون، دختـر صـلاح      هاي نخست زندگی زناشوییولد هر چند در سالسلطان -4
) اما این مسأله هیچگاه موجـب نشـد کـه    70 - 68مکتوبات، ص (الدین زرکوب مشکلاتی داشت،

  حرمتی کند.نسبت به شیخ خود بی
  

  منابع:
ولد، به تصحیح محمدعلی موحد و علیرضا حیدري،  خوارزمی، تهـران  ؛ بهاءالدین سلطانابتدانامه -

1389. 

  .1376دارلو،  روزنه، تهران ولد، به تصحیح محمدعلی خزانه؛ بهاءالدین سلطانمهانتهانا -
 .1387؛ محمد علی موحد، نشر کارنامه، تهران باغ سبز -
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 .1390،  علمی، تهران 31کوب، چ ؛ عبدالحسین زرینپله پله تا ملاقات خدا - ي

  .1379ان ،  امیرکبیر، تهر6کوب، چ؛ عبدالحسین زرینجستجو در تصوف -
ولد، به تصحیح علی سلطانی گردفرامرزي، موسسۀ مطالعات اسـلامی  ؛ بهاءالدین سلطانرباب نامه -

 .1359مک گیل، تهران 

د    رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار - ؛ فریدون بن احمد سپهسالار، بـه تصـحیح محمـ
 .1387افشین وفایی، چاپ دوم،  سخن، تهران 

،  زوار، تهـران  6الزمّان فروزانفر، چ؛ بدیعالدین محمد بلخی مشهور به مولويلزندگی مولانا جلا -
1382 . 

ت    »ولد و خلافت او پس از مولانـا سلطان« - الاسـلامی، مجلـۀ   ؛ مصـطفی موسـوي و ریحانـه حجـ
  .1389، 11مطالعات عرفانی، شماره

،  علمی 4لدین آشتیانی، چا؛ آن ماري شیمل، ترجمۀ حسن لاهوتی و با مقدمۀ جلالشکوه شمس -
 .1382و فرهنگی، تهران 

 .1379،  طرح نو، تهران 3؛ محمد علی موحد، چ شمس تبریزي -

الدین محمد مولـوي، مقدمـه، گـزینش و تفسـیر محمدرضـا شـفیعی       ؛ جلالغزلیات شمس تبریز -
 .1387کدکنی، سخن، تهران 

 .1389ه، تهران ، نشر کارنام3؛ محمد علی موحد، چ هاقصۀ قصه -

الدین محمد مولوي، بـه تصـحیح رینولـد ا. نیکلسـون، بـه اهتمـام نصـراالله        ؛ جلالمثنوي معنوي -
 .1363پورجوادي، امیرکبیر، تهران 

،  مـولی، تهـران   2ولد، به تصـحیح نجیـب مایـل هـروي، چ     ؛ بهاءالدین سلطانولدمعارف سلطان -
1377. 

د، چ      ؛ شـمس الـدین م  مقالات شمس تبریـزي  - دعلی موحـ د تبریـزي، بـه تصـحیح محمـ ، ،  4حمـ
 .1391خوارزمی، تهران 

الدین محمد مولوي، به تصحیح توفیق هـ. سبحانی، مرکز ؛ جلالالدین رومیمکتوبات مولانا جلال -
 .1371نشر دانشگاهی، تهران 
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یـاي کتـاب،   ،  دن2؛ شمس الدین احمد افلاکی، به کوشـش تحسـین یـازیجی، چ    مناقب العارفین - 

  .1362تهران 
؛ عبـدالباقی گولپینـارلی، ترجمـه و    هـا اي از آنالدین، زندگی، فلسـفه، آثـار و گزیـده   مولانا جلال -

 . 1384، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 4توضیحات توفیق هـ. سبحانی، چ 

،  نامـک،  4جمۀ حسن لاهـوتی، چ ؛ فرانکلین دین لوئیس، ترمولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب -
  .1390تهران 

ولد، به تصحیح حامد ربانی و مقدمۀ سـعید  ؛ بهاءالدین سلطانمولوي دیگر بهاءالدین محمد بلخی -
 .1363نفیسی، انتشارت کتابخانه سنایی، تهران 

تهـران   ، نشـر علـم،  3؛ عبدالباقی گولپینارلی، ترجمۀ توفیـق هــ. سـبحانی، چ   مولویه پس از مولانا -
1386. 

، 14؛ نورالدین عبدالرحمان جامی، مقدمه، تصحیح و تعلیقـات محمـود عابـدي، چ    نفحات الانس -
  .1383اطّلاعات، تهران 

الدین همایی و به اهتمام ماهـدخت بـانو همـایی،    ولد، به تصحیح جلال؛ بهاءالدین سلطانولدنامه -
 .1376هما، تهران 

 


